
پرسش ۲۷۹: نامه ای حاوی اتهام ایجاد اختلاف و فساد 

الـسؤال/ ٢٧٩: أولاً: السـلام عـلى مـن اتـبع الھـدى، إنـكم حـالـة شـاذة تـریـد الإفـساد 
بـالـمجتمع المسـلم واسـتغلال أصـحاب الـعقول الـساذجـة لـتمریـر مخـططھا الصھـیونـي 
الإسـرائـیلي الـرامـي إلـى نشـر الـفرقـة والانـحلال داخـل الـمجتمع الإسـلامـي فـاحـمد الله 

الذي فضحكم وكشف فسادكم. 
المرسل: محمد الحمیداوي - العراق 

اولاً: السلام علی من اتبع الهدی (سلام بر آن کس که از پی هدایت قدم نهد) 
شـما چیزی خـلاف قـاعـده و نـامـتعارف هسـتید که می خواهید در جـامـعه ی مسـلمین 
فـساد و فـتنه بـه راه بیانـدازید و افـراد کم خِـرَد را اسـتثمار کنید تـا از این طـریق نـقشه ی 
صهیونیستی  ـاســرائیلی خــود را که در پیِ گســترش تــفرقــه و از هــم پــاشیدگی جــوامــع 
اسـلامی اسـت، بـه مـرحـله ی اجـرا دربیاورید. سـپاس خـدایی را که شـما را رسـوا نـمود و 

فسادتان را برملا ساخت. 
فرستنده: محمد الحمیداوی - عراق 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الحـمد 1 رب الـعالـمین، وصـلى الله 
على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

أمّـا بـعد ... عـن أبـي جـعفر (ع): (.. وإنـما سـمي المھـدي مھـدیـا؛ً لأنـھ 
یھدي إلى أمر خفي..)([467]). 

پاسخ: 
بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم، الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آلـه 

الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً. 



امـا بـعد... امـام ابـوجـعفر(ع) می فـرمـاید: «.... مهـدی را مهـدی می نـامـند زیرا بـه امـری که 
مخفی است هدایت می کند....»([468]). 

وعن الصادق (ع) قال: (إذا قام القائم جاء بأمر غیر الذي كان)([469]). 
و از امـام صـادق(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «چـون قـائـم بـه پـا خیزد، بـا امـری که 

قبلاً نبوده است، می آید»([470]). 

وعـن أبـي جـعفر (ع) قـال: (إن قـائـمنا إذا قـام دعـا الـناس إلـى أمـر جـدیـد 
 ً كـما دعـا إلـیھ رسـول الله(ص)، وإن الإسـلام بـدأ غـریـباً وسـیعود غـریـبا

فطوبى للغرباء)([471]). 
و از امـام ابـوجـعفر(ع) نیز روایت شـده اسـت که فـرمـود: «چـون قـائـم مـا بـه پـا خیزد امـری 
جـدید می آورد، هـمان گـونـه که رسـول خـدا(ص) در ابـتدای اسـلام بـه امـر جـدیدی دعـوت 
نـمود. اسـلام غـریبانـه آغـاز شـد و غـریبانـه بـاز خـواهـد گشـت، پـس خـوشـا بـه حـال 

غریبان»([472]). 

وعـن أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي خـطبة طـویـلة جـداً قـال: (... ویظھـر لـلناس 
كـتابـاً جـدیـداً وھـو عـلى الـكافـریـن صـعب شـدیـد، یـدعـو الـناس إلـى أمـر مـن أقـرّ 

بھ ھُدي ومن أنكره غوى، فالویل كل الویل لمن أنكره ...... )([473]). 
و از امیر الـمومنین در خـطبه ای بسیار طـولانی نـقل شـده اسـت که فـرمـود: «....و بـرای 
مـردم کتابی جـدید می آورد که بـر کافـران بسیار سـخت و شـدید اسـت. مـردم را بـه امـری 
دعـوت می کند که کسی که آن بـه آن اقـرار کند، هـدایت می یابـد و کسی که آن را انکار 

نماید، گمراه می گردد؛ پس وای، وای بر کسی که انکارش نماید....»([474]). 



وعـن أبـان بـن تـغلب، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله جـعفر بـن محـمد (ع) 
یـقول: (إذا ظھـرت رایـة الـحق لـعنھا أھـل المشـرق وأھـل الـمغرب، أتـدري لـم 

ذلك ؟ قلت: لا، قال: للذي یلقى الناس من أھل بیتھ قبل خروجھ) ([475]). 
ابـان بـن تـغلب می گـوید: از امـام جـعفر بـن محـمد(ع) شنیدم که می فـرمـود: «وقتی 
پـرچـم حـق آشکار شـود، مـردم شـرق و غـرب آن را لـعنت می کنند، می دانی چـرا؟» گـفتم: 

نه. فرمود: «به دلیل آنچه مردم قبل از ظهور وی از خاندان او می بینند»([476]). 

وعـن أبـي جـعفر (ع) قـال: (إن صـاحـب ھـذا الأمـر لـو قـد ظھـر لـقي مـن 
الناس ما لقي رسول الله (ص) وأكثر) ([477]). 

امـام ابـوجـعفر(ع) فـرمـود: «هـرگـاه صـاحـب این امـر ظـهور کند، هـمان گـونـه که پیامـبر 
خدا اذیت دید، او نیز همچنان، بلکه بیشتر اذیت می بیند»([478]). 

فـلتكن ھـذه الأخـبار واعـضاً لـكم عـن التسّـرع فـي مـعاداة الـحق وأھـلھ، فـقد 
ورد عـنھم (ع) إنّ أكـثر الـحق فـیما تـنكرون ([479])، وقـال تـعالـى: ﴿وَأكَْـثرَُھُـمْ 
لـِلْحَقِّ كَـارِھُـونَ﴾([480])، ولـكم فـي أحـوال الأمـم الـسابـقة خـیر عـبرة وعـضة، 
فـلا تـقدمـوا عـلى شـيء تحـلبون عـاقـبتھ دمـاً عـبیطاً ویـكون خـصمكم غـداً 
الإمـام المھـدي (ع) فـراجـعوا أنـفسكم واسـألـوا ربـكم فـھو أقـرب إلـیكم مـن حـبل 
الـوریـد، ولا یـصدنـّكم عـن الـحق الـتقلید الأعـمى والـھوى وحـب الـدنـیا والـجاه 
والـرئـاسـة فـما خـفقت الـنعل خـلف غـیر الـمعصوم إلاّ ھـلك وأھـلك ([481])، فـھا 
ھـي الـفرصـة مـا زالـت مـفتوحـة لـكم، وإن الـفرص تـمر مـرّ الـسحاب إذا زالـت 
لا تعـود، وھاـ ھوـ رسوـل إماـمكـم المھدـي (ع) یھتـف بكـم ویستـصرخكـم فلا 
تخــذلــوه فتخــذلــوا أنــفسكم وتــصبحوا لــعنة عــلى أفــواه الأجــیال إلــى یــوم 

القیامة، ھداكم الله لنصرة آل محمد وجنبكم معاداتھم إنھّ سمیع مجیب. 
والحـمد 1 رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین 

الأوصیاء المرضیین. 



اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 
الشیخ ناظم 

العقیلي 

این اخـبار و روایات بـاید پـند دهـنده ای بـرای شـما بـاشـد تـا در دشمنی بـا حـق و اهـل آن 
شـتاب نکنید، چـرا که از ائـمه(ع) روایت شـده اسـت که بیشتر، حـق، در چیزی اسـت که 
منکرش هسـتید([482]) و خـدای تـعالی می فـرمـاید: « ولی بیشترشـان از حـق کراهـت دارنـد 
»([483]). در احـوال امـت هـای پیشین، بـرای شـما پـند و عـبرت هـایی نیکو وجـود دارد. چیزی 
را پیش نیندازید که عــاقــبتش بــه جــای شیر، خــون بــاشــد و دشــمن شــما فــردا امــام 
مهـدی(ع) بـاشـد. بـه خـویشتن خـویش رجـوع کنید و از پـروردگـارتـان پـرسـش نـمایید که او از 
رگ گـردن بـه شـما نـزدیک تـر اسـت. مـبادا تقلید کورکورانـه و هـواپـرسـتی و حـب دنیا و جـاه و 
ریاسـت شـما را از حـق بـازدارد. صـدای پـایی پشـت سـر غیرمـعصوم بـلند نشـد مـگر این که 
(هـم خـود) هـلاک شـد و (هـم دیگران را) بـه هـلاکت افکند([484]). هـنوز وقـت مـناسـب در 
اختیار دارید و فـرصـت هـمانـند ابـر در گـذر اسـت که اگـر از دسـت بـرود دیگر بـازنمی گـردد. 
این فـرسـتاده ی امـام تـان مهـدی(ع) اسـت که شـما را نـدا می دهـد و از شـما یاری می خـواهـد؛ 
او را خـوار فـرومـگذارید که خـودتـان را خـوار می کنید و تـا روز قیامـت مـورد لـعنت واقـع 
خـواهید شـد. خـداونـد شـما را بـر نـصرت آل محـمد(ع) و دوری از دشمنی بـا آنـها هـدایت 

فرماید که او شنوا است و اجابت می فرماید. 
والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

الاوصیاء المرضیین. 
هیأت علمی - انصار امام مهدی(ع) (خداوند در زمین تمکینش دهد) 

شیخ ناظم عقیلی 

 ******
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